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 چکيده:
-ای‌آن‌ملتها‌و‌نهادهای‌اسطورهها‌و‌عقاید‌هر‌ملتی،‌بررسی‌نمادهای‌شناخت‌باوریکی‌از‌راه

ها‌است‌که‌از‌ژرفای‌ذهن‌و‌ضمیرشان‌سرچشمه‌گرفته‌و‌در‌تاریخ‌و‌هنر‌و‌ادبیات‌آنان‌جاری‌و‌
‌از‌باقی‌گشته توان‌به‌تغییر‌شکل‌یافتن‌آنان‌به‌صورت‌های‌بقای‌اساطیر‌کهن‌میراه‌نیتر‌مهماند.

های‌اساطیری‌به‌های‌عامیانه‌اشاره‌نمود‌که‌با‌کارکرد‌فرهنگی‌خود‌به‌حیات‌انگارهها‌و‌داستانقصه
‌پیکره ‌مددعنوان ‌پویا ‌و ‌معنی‌واژهای‌زنده ‌هستند. ‌رسان ‌ایران ‌در ‌افسانه ‌و ‌جهان‌های‌اسطوره و

تر‌یعنی‌اسطوره‌است،‌مضمونی‌قوی‌شده‌‌فیتضع.‌قصه‌صورت‌اند‌شده‌‌ختهیآماغلب‌با‌هم‌درهم‌
ای‌از‌تاریخ‌خود،‌با‌از‌دست‌دادن‌بخشی‌از‌تقدسش‌به‌شکل‌قصه‌آن‌هنگام‌که‌اسطوره‌در‌مرحله

و‌مناسک‌‌هاهای‌گوناگون،‌کلمات‌جدید،‌آیینهایی‌که‌دوره‌به‌دوره‌محل‌انعکاس‌اندیشهو‌داستان
‌آداب‌تازه ‌و ‌بدل‌شوند‌یمتر ‌چهره ‌این‌دینما‌یم، ‌مطالعه ‌‌ها‌داستان. ‌بستر‌ساخت‌ژرفدر ‌با ‌را ‌ما ،

‌‌ها‌افسانهی‌این‌ا‌اسطوره ‌افسانهسازد‌یمآشنا ‌نمونه. ‌برخورداری‌از ‌برای‌های‌آذربایجان‌از‌جنبه ها
‌ ‌گردان‌کریپانگاره ‌غنای ‌از ‌توجه‌قابلی ‌‌برخوردارندی ‌پژوهش ‌میچنانچه ‌بر ‌در‌حاضر نماید
ی‌انسان‌به‌حیوان‌و‌انسان‌به‌انسان‌و‌انسان‌گردان‌کریپ،‌ها‌یگردان‌کریپی‌آذربایجان‌انواع‌ها‌افسانه

‌‌بهی‌ا‌افسانههای‌دیو‌و‌پری‌و‌دیگر‌موجودات‌عجیب‌و‌به‌گیاه‌و‌جماد‌و‌بالعکس‌و‌نیز‌استحاله
‌ی‌قابل‌مشاهده‌است.خوب

‌افسانه،‌اسطوره،‌آذربایجان.ی،‌گردانکریپ:‌واژگان کليدي
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 مقدمه

ها‌اسطوره‌و‌ادبیات‌هم‌پیوندی‌غریبی‌با‌یکدیگر‌دارند،‌اسطوره‌روایت‌نخستین‌آفرینش

ادبیات‌شفاهی‌بستر‌‌ژهیو‌بههای‌اصلی‌ادبیات‌است‌و‌ادبیات‌مایهها‌و‌یکی‌از‌بنو‌خلقت

باشد‌و‌این‌مهم‌به‌شکلی‌ای‌میهای‌اسطورهبسیار‌مناسبی‌برای‌رشد،‌تطور‌و‌تحول‌انگاره

‌داستانهای‌عامیانه‌سنگینی‌میها‌و‌افسانهخاص‌بیش‌از‌همه‌بر‌گرده‌داستان ها‌و‌کند‌زیرا

های‌مربوط‌به‌آیینو‌‌رسوم‌و‌‌آدابمنابع‌دستیابی‌به‌بسیاری‌از‌‌نیتر‌مهمهای‌عامیانه‌افسانه

های‌کهن‌هستند.‌پس‌از‌مطالعات‌و‌تحقیقات‌یاکوب‌،‌باورهای‌اساطیری‌و‌آیینعامه‌فرهنگ

‌این‌بخش‌از‌ ‌تعمق‌درباره ‌تأمل‌و ‌نوزدهم، ‌قرن ‌در ‌ادبیات‌عامیانه ‌درباره ‌ویلهلم‌گریم و

‌موضوع‌پژوهشادبیات‌غیر ‌اسطوره، قرار‌ای‌های‌بسیار‌ارزندهرسمی‌جهان‌و‌ارتباط‌آن‌با

های‌کهن‌دانسته‌و‌بر‌آن‌ها‌را‌بازمانده‌اسطورهگرفت.‌گروهی‌همچون‌برادران‌گریم‌افسانه

ها‌بتوانند‌اساطیر‌و‌قهرمانان‌قدیمی‌را‌حیاتی‌دوباره‌بودند‌که‌از‌راه‌بررسی‌و‌بازسازی‌قصه

قصه‌‌و‌شناسیمردم‌هایحوزه‌پژوهشگران‌از‌دیگر‌گروهی‌و‌(‌1378:‌11)سجادپور،‌بخشند.

توان‌به‌چگونگی‌ی‌همچون‌تیلر‌بر‌این‌باور‌بودند‌که‌از‌راه‌بررسی‌ادبیات‌عامه‌میوهپژ

‌اسطورهنظام ‌بر ‌آن ‌تأثیر ‌و ‌مردمهای‌جادویی ‌همچنین ‌مذهب‌رسید. ‌و ‌ادیان ‌و شناس‌ها

لنان‌با‌مطالعات‌خود‌نشان‌داد‌که‌بسیاری‌از‌آثار‌فرهنگی‌مک‌دیگری‌به‌نام‌جان‌فرگوسن

‌در‌حقباقی ‌واقعیتیقت‌صورتمانده، های‌کهن‌مردمان‌گذشته‌و‌رمزی‌و‌هایی‌نمادین‌از

‌می ‌آنان ‌ابتدایی ‌کردار ‌و ‌افکار ‌از ‌تمثیلی ‌)بلوکباشی، ‌1369باشند. ‌نیز‌98-99: ‌کسانی )

‌اندرو ‌شکلهمچون ‌مرحله ‌نخستین ‌را ‌دانستهلانگ‌افسانه ‌گیری‌اسطوره ‌نه ‌یا‌اند بازمانده

ها‌افسانه‌که‌بپذیریم‌اگر‌متفاوت‌هاینظریه‌وجود‌با(‌13-‌1378‌:12،سجادپور)‌آن.‌تلخیص

های‌عامیانه،‌ها‌و‌داستانبرگرفته‌از‌اسطوره‌ملل‌هستند‌و‌اساطیر‌برگرفته‌از‌حقیقت،‌افسانه

ها،‌افکار‌و‌اعتقادات‌هر‌ملتی‌عناصری‌سمبلیک‌و‌نمادین‌از‌حقایق‌مربوط‌به‌باورها،‌آیین

های‌دستیابی‌به‌اند‌که‌جستجو‌و‌شناخت‌آنها‌یکی‌از‌بهترین‌راهرا‌درون‌خود‌پنهان‌ساخته

‌زوایای‌مبهم‌و‌پنهان‌اعصار‌کهن‌است.

‌دلکشافسانه ‌آذربایجان‌از های‌عامیانه‌در‌ترین‌داستانکنندهترین‌و‌مسحورهای‌عامیانه

متمادی‌‌هایقرن‌طی‌مردم‌هایتوده‌هستند.‌کاملی‌آثار‌هنری‌و‌ادبی‌نظر‌از»‌باشند.می‌جهان
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ها‌را‌از‌چنگ‌حوادث‌و‌اتفاقات‌متفاوتی‌نجات‌داده،‌آنها‌را‌نه‌فقط‌از‌نظر‌اندیشه‌این‌نمونه

‌قله ‌زبان‌و‌اصطلاحات‌شیرین‌ادبی‌به ‌لحاظ‌فرم ‌از های‌عامیانه‌های‌قصهو‌مضمون‌بلکه

شفاهی‌‌ادبیات‌غنای‌لیدلا‌از‌(.‌1380سفیدگ،‌از‌نقل‌به‌،‌1992:‌189افندیک،)پاشا‌«اند.رسانده

ذوق‌و‌اندیشه‌خلاق‌توده‌مردم‌که‌عامل‌مؤثر‌در‌ریشه‌گرفتن‌فولکلور‌‌ازغیر‌»‌جانیآذربا

‌تاریخی‌و‌بعض‌چیزهای‌‌تواند‌یمی‌روی‌زمین‌ها‌ملتتمام‌ باشد‌از‌عوامل‌جغرافیایی‌و

جغرافیایی،‌تاریخی‌و‌‌عللبه‌)‌ربازیددیگر‌هم‌نباید‌غافل‌شد.‌عدم‌امکان‌خلق‌آثار‌کتبی‌از‌

(.‌ادبیات‌1377‌:270درویشیان،است‌)یکی‌از‌عوامل‌مؤثر‌غنای‌فولکلور‌آذربایجان‌زبانی(‌

‌نوشتاری‌ ‌صورت‌کتبی‌و ‌به ‌اوایل‌قرن‌هجدهم ‌و ‌قرن‌هفده ‌اواخر ‌از شفاهی‌آذربایجان

هایی‌از‌ادبیات‌توان‌به‌نمونهی،‌میوسط‌‌قروندرآمد،‌در‌میان‌منابع‌ارمنی‌و‌گرجی،‌از‌دوره‌

ترین‌نسخه‌کهن‌از‌ادبیات‌شفاهی‌آذربایجان‌مربوط‌به‌رد‌اما‌ارزندهشفاهی‌آذربایجان‌برخو

‌ ‌سال ‌در ‌نسخه ‌است‌این ‌نوزدهم ‌قرن ‌عندلیب‌‌1804اوایل ‌نام ‌به ‌توسط‌شخصی -م.

های‌فاطما‌و‌خسرو،‌حکایت‌ابراهیم،‌حکایت‌قاراجاداغی‌ترتیب‌داده‌شده‌که‌در‌آن‌داستان

توان‌مشاهده‌نمود.‌داستان‌دیگر‌را‌میسلیمان،‌حکایت‌خاص‌پلاد،‌حکایت‌قلندر‌و‌چند‌

ی‌بسیار‌متنوع‌و‌پرمایه‌آذربایجان‌های‌عامیانه(‌در‌میان‌افسانه51و‌‌45-44تا:‌)پوراکبر،‌بی

‌داستانتوان‌قصهمی ‌دیوان، ‌و ‌پریان ‌گاه‌های‌واقعهای‌شاهزادگان، ‌و گرای‌زندگی‌روزمره

بهرنگی‌که‌در‌گردآوری،‌ضبط‌و‌‌های‌ممزوج‌از‌همه‌موارد‌را‌مشاهده‌نمود.‌صمدداستان

‌ ‌در‌ها‌افسانهبرگردان، ‌ای‌آذربایجان‌را ‌داراست‌افسانه ‌ناپذیری‌را ی‌آذربایجان‌نقش‌انکار

‌ ‌دسته ‌بند‌میتقسسه ‌دینما‌یمی ‌ها‌داستان: ‌با ‌مخلوط ‌حماسی ‌مانند‌ها‌عشقی ‌پهلوانی ی

‌مانند‌اصلی‌و‌‌صرفاًی‌ها‌افسانه‌-2کوراوغلو‌ ‌عاشقانه عامیانه‌که‌جهت‌‌یا‌افسانه‌-3کرم

(‌نمونه‌های‌مورد‌بررسی‌این‌1377‌:241درویشیان،)‌.گردد‌یمسرگرمی‌در‌میان‌مردم‌نقل‌

ی‌بومی‌بوده‌و‌برخی‌ا‌هیما‌بنها‌دارای‌پژوهش‌از‌نوع‌سوم‌می‌باشند.‌بسیاری‌از‌این‌داستان

‌اند.‌آمده‌به‌وجوددیگر‌تحت‌تأثیر‌ادبیات‌و‌فرهنگ‌اقوام‌دیگر‌

‌بسترهای‌داستان ‌یکی‌از ‌آذربایجان ‌نمونهعامیانه ‌از ‌مملو های‌های‌مطالعاتی‌مناسب‌و

باشند.‌بررسی‌بسامد‌این‌می‌«یگردانکریپ»‌یا‌اسطورهانگیز‌دگردیسی،‌مسخ‌و‌یا‌انگاره‌خیال

های‌عامیانه‌آذربایجان،‌موضوع‌پژوهش‌حاضر‌است.‌ها‌و‌افسانهای‌در‌قصهانگاره‌اسطوره
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‌است‌ت ‌آن ‌بر ‌افسانهاین‌مقاله ‌آیا ‌این‌سؤال‌که ‌به ‌پاسخ‌دادن ‌با ‌مفاهیم‌ا های‌آذربایجان،

‌قابل‌صورتی‌چه‌به‌اکنون‌حفظ‌صورت‌در‌و‌نه‌یا‌اندداشته‌محفوظ‌خود‌دل‌در‌را‌ایاسطوره

پژوهش‌‌آماری‌جامعه‌از‌نمونه‌ذکر‌با‌همراه‌را‌اساطیری‌باور‌این‌نمود‌مدون،‌شکل‌به‌،اند‌مشاهده‌

‌همچنان‌ها‌و‌فولکلورها‌در‌قالب‌داستاناین‌رهگذر‌نشان‌دهد‌که‌اسطورهارائه‌نماید‌تا‌از‌

آذربایجان‌مندرج‌در‌منابع‌‌عامیانه‌هایافسانه‌از‌پژوهش‌این‌در‌دهند.می‌ادامه‌خود‌حیات‌به

‌ذیل‌استفاده‌شده‌است:

‌های‌آذربایجان.‌تهران:‌نامک.(.‌افسانه1382بهرنگی،‌صمد‌و‌بهروز‌دهقانی‌)

‌آثار‌صمد‌بهرنگی.‌تهران:‌کتاب‌و‌فرهنگ.‌دهیبرگز‌(.1377)‌یلعدرویشیان،‌

‌های‌آذربایجان.‌چ‌نهم.‌تهران:‌ابجد.(.‌افسانه1380،‌احمد‌)آذر‌افشار

‌شناسی..‌تهران:‌پژوهشکده‌مردماریشهر‌اریدهای‌(.‌افسانه1385کوهی،‌جعفر‌)

‌.نور‌یایدنهای‌آذربایجان.‌ابراهیم‌دارابی.‌تهران:‌(.‌افسانه1388سیداف،‌نورالدین‌)
 

 پيشينه پژوهش

اند‌اما‌در‌زمینه‌مورد‌های‌زیادی‌بودههای‌عامیانه‌شالوده‌و‌اساس‌پژوهشاگرچه‌افسانه

های‌آذربایجان‌تاکنون‌از‌افسانه‌بحث‌مقاله‌حاضر،‌هیچ‌پژوهش‌مستقلی‌مشاهده‌نگردید‌و

‌ ‌و ‌مداقه ‌مورد ‌چندان ‌مقاله‌اند؛‌نگرفته‌پژوهش‌قراراین‌منظر ‌محوریت‌‌اما های‌مستقلی‌با

های‌‌توان‌به‌عناصر‌افسانه‌اند‌که‌از‌آن‌جمله‌می‌های‌آذربایجان‌به‌رشته‌تحریر‌درآمده‌افسانه

‌به‌ ‌فولکلور ‌از ‌تعاریفی ‌ذکر ‌با ‌آن ‌در ‌که ‌نمود ‌سفیدگ‌اشاره ‌حمید ‌از ‌آذربایجان عامیانه

‌ده‌است.گردیا‌در‌آذربایجان‌اشاره‌ه‌تاریخچه‌افسانه‌و‌مطالعات‌افسانه
 

 روش پژوهش

‌تحلیلی‌است.‌–ای‌و‌به‌صورت‌توصیفی‌روش‌پژوهش‌در‌مقاله‌حاضر‌کتابخانه
 

 مبانی پژوهش

 افسانه و اسطوره

‌محسوب‌میافسانه ‌یک‌قوم ‌فولکلور ‌یا ‌ادبیات‌عامیانه ‌از ‌بخشی ‌افسانهها ‌و‌شوند. ها

‌قدیمی ترین‌توجه‌به‌کیفیت‌آفرینش‌و‌ایجاد‌و‌کهنترین‌سرگذشت‌خدایان‌بوده‌اساطیر،
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(‌به‌همان‌اندازه‌که‌اساطیر‌از‌مفاهیم‌1383‌:122طبیعت‌و‌انسان‌را‌دارا‌هستند.‌)محجوب،‌

های‌عامیانه‌سبب‌بقای‌اساطیر‌ی‌عامیانه‌هستند،‌در‌ارتباطی‌دوسویه‌داستانها‌داستانی‌ا‌هیپا

صورت‌‌به‌آنها‌یافتن‌تغییر‌اساطیر‌حیات‌ادامه‌هایشیوه‌از‌یکی»‌رایز‌اندبوده‌بعدی‌ادوار‌در

آدمیان‌به‌استفاده‌از‌‌شیو‌گرا(‌1387‌:43)افشاری،‌‌«های‌عامیانهقصه‌ژهیو‌بهقصه‌و‌داستان‌

های‌ها‌و‌داستانقصه‌(‌بوده‌است.1381‌:30خرد‌گذشتگان‌و‌انتقال‌آن‌به‌آیندگان‌)بتلهایم،‌

سانه‌مانند‌و‌خالی‌از‌یک‌نظام‌داستانی‌استوار‌عامیانه‌اگرچه‌در‌نگاه‌نخست‌ساده،‌تخیلی،‌اف

‌اسطورهمی ‌باید‌دانست‌همچنان‌که ‌نظر‌نمایند‌اما ‌باید‌حکایتی‌موهوم‌و‌شگفت‌در ‌را ها

‌دارای‌ ‌تفکر‌میمنشائداشت‌که ‌تعقل‌و باشند‌)باستید،‌ی‌مردمی‌هستند‌و‌خارج‌از‌حوزه

1370‌ ‌] نیز‌[‌هاخالق‌این‌قصه»(‌41: نیستند‌و‌زندانی‌و‌‌زمانمندروح‌جمعی‌مردمان‌است،

بند‌هیچ‌سرزمین‌و‌شهر‌و‌دهکده‌و‌اسیر‌تعصبات‌خام‌حس‌مالکیت‌هیچ‌نگاه‌تنگی‌شهر

‌(‌1391:‌6قاسمی،)امیر‌«شوند.نمی

‌شد: ‌زیادی‌گفته ‌سخنان ‌اسطوره ‌و ‌افسانه ‌آغاز ‌اولی،‌»درباره ‌ابتدایی، ‌زمان ‌در اسطوره

در‌آغاز‌زمان،‌در‌آخر‌زمان،‌خارج‌از‌زمان‌مستتر‌ما‌یعنی‌زمانی‌آغازین،‌روزی‌روزگاری،‌

‌می ‌اندازه ‌را ‌آن ‌ساعت ‌یا ‌حرکت‌اختران ‌نظاره ‌با ‌تعریفی‌که ‌به ‌بنا ‌و ‌دارد ‌قرار گیرند

(‌شکل‌گرفته‌است.‌به‌استناد‌به‌1370‌:54)باستید،‌‌«استرالیایی‌زمانی‌که‌هنوز‌زمانی‌نبوده.

تراکات‌قصه‌و‌افسانه‌با‌اسطوره،‌مسئله‌ابهام‌در‌زمان‌و‌این‌تعریف‌از‌اسطوره،‌یکی‌از‌اش

تراوشات‌‌ترینکهن‌جزء‌هاداستان‌و‌هاافسانه‌و‌است‌زمان‌به‌مسبوق‌اسطوره‌باشد.می‌مکان

های‌داستان‌و‌هاافسانه‌(‌1383:‌121)محجوب،‌هستند.‌بشری‌تخیل‌دستگاه‌از‌ماندهباقی‌ذهنی

‌گردند‌یبازمنبود‌‌کس‌چیههای‌بسیار‌دور‌حتی‌زمانی‌که‌غیر‌از‌خدا‌به‌زمان‌معمولاًعامیانه‌

ها‌گنگ‌و‌نامفهوم‌است‌مکان‌نیز‌در‌ظلمات‌ابهام‌به‌همان‌اندازه‌که‌زمان‌در‌این‌داستان

های‌ها‌را‌درنوردیده‌و‌به‌مکانرفته‌چنانکه‌قهرمانان‌داستان‌در‌چشم‌بر‌هم‌زدنی‌فاصلهفرو

ها‌افسانه»‌که‌است‌مکان‌در‌ابهام‌همین‌سبب‌به‌و‌(21-‌1375:‌20)یوسفی،‌روند.می‌ناشناس

ها‌ها‌و‌اسطورهشوند.‌افسانه(‌آغاز‌می1391‌:20)خدیش،«با‌جملاتی‌مثل‌یکی‌بود‌یکی‌نبود

‌کشاکش ‌بخش ‌تجسم ‌دو ‌درباره‌هر ‌پژوهشگران ‌از ‌برخی ‌اما ‌هستند ‌آدمی ‌درونی های

های‌مردمی‌است‌که‌بر‌ها‌و‌حکایتداستانافسانه‌»‌گویند:اختلاف‌افسانه‌و‌اسطوره‌نیز‌می
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اسطوره‌‌که‌ایاندیشه‌سامان‌و‌سازمان‌و‌فرهنگی‌پیکره‌یا‌گونه‌به‌هنوز‌اما‌است‌روان‌هازبان

‌می ‌است‌افسانهنامیده ‌دیگرگون‌نشده ‌پارهشود ‌مایهها ای‌های‌خام‌از‌گونههایی‌گسسته‌و

‌(1372‌:5)کزازی،‌‌«نامیم.آن‌را‌اسطوره‌میتوانند‌بود‌که‌شناسی‌راز‌آمیز‌و‌باستانی‌میجهان

‌اسطوره ‌مطلوب‌و ‌جهت ‌آن ‌از ‌می‌اند‌توجه‌موردها ‌جهان ‌جوانی ‌به ‌را ‌ما برند،‌که

و‌احساسات‌فراسوی‌بشری‌ارتباطی‌‌ها‌تپهها،‌روزگاری‌که‌مردم‌با‌خاک،‌درختان،‌دریا،‌گل

زنده‌و‌روشن‌‌ایرؤل‌و‌ها‌مربوط‌به‌دورانی‌است‌که‌خیاگیری‌اسطورهنزدیک‌داشتند.‌شکل

ای‌کس‌قادر‌بود‌پرواز‌فرشته‌تمایزی‌نیست‌بنابراین‌هر‌وهم‌چندانو‌‌قتیحقبوده‌و‌میان‌

را‌در‌میان‌درختان‌جنگل‌ببیند‌یا‌هنگام‌نوشیدن‌آب‌در‌اعماق‌برکه‌پری‌دریایی‌را‌مشاهده‌

توانست‌میان‌نمیها‌مربوط‌به‌زمانی‌هستند‌که‌بشر‌(‌این‌داستان1387‌:15کند.‌)هامیلتون،‌

‌خویش‌و‌طبیعت‌تفاوتی‌قائل‌شود.
 

 بحث

 انگاره پيکرگردانی در باورهاي اساطيري

است‌که‌در‌طی‌‌«پیکرگردانی»‌یریاساطهای‌عامیانه‌انگاره‌های‌بسیاری‌از‌افسانهمایهبن

‌اغراض‌ ‌به ‌خود ‌نخستین ‌پیکره ‌و ‌کالبد ‌از ‌عادت ‌خارق ‌امور ‌انجام ‌راستای ‌در ‌افراد آن

‌ ‌کالبدی‌دیگر ‌صورت‌»‌ندیآ‌یدرممتفاوت‌به ‌صورتی‌به ‌از ‌شیء ‌این‌حالت‌شخص‌یا در

‌و‌نو‌میدیگر‌می ‌پیکری‌تازه ‌و ‌ظاهری‌و‌گردد یابد‌که‌ممکن‌است‌بروزات‌آن‌صوری،

‌در‌ ‌به‌نهاد‌و‌نهان‌دچار‌تغییرات‌بنیادی‌شود‌قدرت‌یا‌قدرتمحسوس‌باشد‌یا هایی‌تازه

‌ ‌که ‌است.‌قبلاًدست‌آورد ‌بوده ‌آن ‌فسایی،‌«فاقد ‌1383)رستگار :43-44‌ ‌که ‌این‌امر فرا‌(

توسط‌قهرمانان‌و‌یاریگران‌آنان‌در‌‌عموماًی‌و‌خارج‌از‌حدود‌اختیارات‌انسانی‌است‌عیطب

های‌عامیانه‌مستلزم‌اعتقاد‌د.‌پیکرگردانی‌در‌افسانهآیجهت‌پیشبرد‌اهداف‌قصه‌به‌میان‌می

‌ ‌را ‌جهان ‌بدویان ‌است ‌معتقد ‌فریزر ‌که ‌همچنان ‌است ‌انگاری ‌جاندار جاندار‌‌عموماًبه

(‌و‌این‌امر‌به‌نوبه‌خود‌نشان‌از‌باور‌ذهن‌سیال‌بشری‌به‌کم‌1387‌:153فریزر،پنداشتند‌)‌یم

هر‌آن،‌هر‌چیزی‌ممکن‌است‌پیش‌آید‌ثبات‌بودن‌اشکال‌خاص‌گیاهان‌و‌جانوران‌و‌اینکه‌

‌‌و‌هر ‌)باستید، ‌به‌خود‌گیرد. ‌هر‌آن‌ممکن‌است‌شکلی‌دیگر ‌زنده ‌1370موجود ‌از‌50: )

-تواند‌نمودگار‌نزاع‌میان‌توحش‌و‌تمدن‌و‌نیز‌جذبهها‌میمسخ‌صورت‌در‌قصه»دیگر‌سو‌



  
 ‌145 /‌‌‌)دهخدا(یفارسـ‌ادبیات‌و‌زبان‌متون‌تحلیل‌و‌تفسیر‌علمی‌ۀنام‌فصل

 
 

 

‌ ‌برای‌آدمی‌که ‌نباتی‌هنوز ‌اس‌مهینای‌باشد‌که‌زندگانی‌حیوانی‌و ‌«ت‌دارد.وحشی‌مانده

‌(1386‌:13)دلاشو،
 

 ي آذربايجانها افسانهدلايل پيکرگردانی در 

‌عجیب‌و‌خارق ‌امور ‌به ‌مردم ‌داستانبلینسکی‌روسی‌علت‌روی‌آوردن ‌در های‌العاده

قابل‌فهم‌بودن‌دنیا‌و‌طبیعت‌و‌موجودات‌و‌عناصر‌غیر‌اسرار‌آلودانگیز‌و‌عامیانه‌را،‌وحشت

‌بدوی‌می ‌مردم ‌نظر ‌درک‌از ‌انسانو ‌چون ‌نمیداند. ‌را ‌برخی‌از‌موجودات‌و‌عناصر -ها

‌داستان ‌نتیجه‌موجوداتی‌مثل‌دیو‌و‌پری‌و‌عفریت‌وارد ها‌توانستند‌بشناسند‌و‌بفهمند‌در

دلایل‌مشترک‌فولکلور‌جهان‌می‌توان‌در‌‌نیتر‌مهم(.‌از‌27تا:‌،‌بیپور‌اکبربه‌نقل‌از‌شدند‌)

‌نمود.‌ی‌آذربایجان‌به‌موارد‌ذیل‌اشارهها‌افسانه
 

 غلبه بر طبيعت

-انسان‌ابتدایی‌در‌برخورد‌با‌نیروی‌قاهر‌طبیعت‌یا‌باید‌به‌سلاحی‌فوق‌بشری‌مسلح‌می

های‌مافوق‌توانست‌در‌برابر‌قدرتگردید‌تا‌میالعاده‌مجهز‌میشد‌یا‌خود‌به‌نیرویی‌فوق

های‌هنری‌نقش‌و‌کارکردی‌چندگانه‌دارد‌آفرینش‌‌‌گونه‌نیاتخیلی‌‌هیما‌درون»پایداری‌کند.

واقعی‌اشیا‌و‌های‌محیط‌زندگی‌است‌نمود‌غیرعمده‌در‌خدمت‌درک‌و‌فهم‌پدیده‌طور‌بهو‌

های‌طبیعت‌در‌سیمای‌انسان‌یا‌جانوران‌و‌گیاهان،‌اجنه‌و‌شیاطین،‌پریان‌و‌دیوها‌و‌روند

‌میزان‌هآمیز‌آن‌به‌ادراک‌واقعیتای‌در‌اشکال‌مبالغهموجودات‌افسانه ‌مطابق‌با ای‌پیرامون،

تکاپوی‌آدمی‌برای‌غلبه‌بر‌کنند‌و‌بیانگر‌تلاش‌پرتکامل‌شعور‌و‌شناخت‌انسانی‌کمک‌می

‌نیروهای‌طبیعی‌است‌به‌همین‌دلیل‌این‌تخیل‌دارای‌کارایی‌ذهنی‌است. )آذر‌‌«عناصر‌و

‌(1380:‌18افشار،‌
 

 رفع نياز

ها‌بیانگر‌ترین‌اسطورهترین‌مناسک‌یا‌عجیبو‌غریب‌نیتر‌نا‌متمدنانه»با‌توجه‌به‌اینکه‌

(‌1383‌:3)دورکیم،‌‌«نیازی‌بشری‌هستند‌یا‌بیانگر‌وجهی‌فردی‌یا‌اجتماعی‌از‌حیات‌بشر

‌افسانه ‌پیکرگردانیدر ‌نیز ‌آذربایجان ‌نیازهای ‌برآوردن ‌برای ‌گاه ‌ها ‌یا‌)‌یانسانهای فردی

‌گیرد.ده‌قرار‌میجمعی(‌رفع‌مشکلات‌و‌پیروزی‌بر‌موجودات‌عجیب‌مورد‌استفا
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 آرزوها

‌اسطوره ‌آمدن ‌وجود ‌به ‌علل ‌عمده ‌از ‌با‌یکی ‌مقابله ‌در ‌انسان ‌ناتوانی ‌از ‌واکنشی ها

های‌وی‌در‌دستیابی‌به‌آرزوهایش‌عنوان‌شده‌است‌که‌همین‌امر‌خود‌سبب‌تخیل‌ضعف

‌ممکن‌می ‌نهایت‌درجه ‌در ‌)آموزگار، ‌4-1374:‌5شود. ‌قصص‌هر‌»( ‌و ‌اساطیر ‌از بخشی

-واقعی‌و‌خیالی‌میغیر‌رو‌نیاحاکی‌از‌آرزوهای‌مردم‌آن‌عصر‌است‌و‌از‌‌صرفاًعصری‌

گونه‌آرزوها‌چون‌آفریده‌ذهن‌مردمی‌است‌که‌با‌واقعیت‌محشورند‌و‌بر‌نماید‌اما‌بیشتر‌این

ناپذیر‌نیست‌های‌بیمار‌و‌اوهام‌تحققاندیشند‌در‌شمار‌اندیشهمدار‌حوایج‌واقعی‌حیات‌می

‌تاریخ‌بش ‌در ‌زود ‌یا ‌دیر ‌فعل‌و ‌به ‌قوه ‌‌«.دیآ‌یمریت‌از ‌افشار، ‌1380)آذر :9‌ ‌این‌امر ‌به(

‌ی‌عامیانه‌آذربایجان‌قابل‌مشاهده‌است.ها‌افسانهدر‌‌وضوح‌
 

 يیباز زانفی مرگ و 

انسان‌سعی‌بر‌آن‌دارد‌تا‌با‌دگردیسی‌به‌کالبد‌حیوانات‌و‌گیاهان‌و‌جمادات‌اصل‌مرک‌

تواند‌بر‌حقیقت‌مرگ‌آگاه‌است‌اما‌نمیرا‌نفی‌کرده‌و‌به‌شکل‌مطلوب‌خود‌درآید‌انسان‌

‌به‌همین‌سبب‌ ‌بپذیرد ‌زای‌و‌مرگ‌یبآن‌را ‌باز ‌با ‌دیگری‌‌شدن‌لیتبدیی‌را ‌زنده به‌موجود

‌.ابدی‌یمو‌تبدیل‌به‌پرندگان‌باز‌‌ها‌گلدرختان‌و‌‌ژهیو‌به
 

 هاي آذربايجانپيکرگردانی در افسانه

اساطیر‌‌در‌است،‌هاملت‌و‌اقوام‌همه‌میان‌در‌اسطوره‌مشترک‌خصوصیات‌از‌پیکرگردانی

های‌مختلف‌ظهور‌و‌تواند‌در‌پیکرهی‌هر‌چیزی‌دارای‌مینویی‌روحانی‌است‌که‌میزرتشت

بروز‌کند.‌در‌اوستا‌به‌پیکرگردانی‌ایزدان‌اشاره‌شده‌چنانچه‌در‌بهرام‌یشت‌از‌تغییر‌شکل‌

(‌در‌اسطوره‌437-1375‌:1/431ایزد‌بهرام‌به‌ده‌صورت‌سخن‌به‌میان‌رفته‌است.‌)اوستا،‌

خوانیم‌که‌زنی‌پس‌از‌آمیزش‌با‌سگ‌و‌رانده‌شمالی‌میآمریکای‌پوستانریب‌سرخ‌-‌داگ

‌روزی‌در‌بوته ‌میشدن‌از‌سوی‌قبیله‌خود، بیند‌که‌از‌جلد‌حیوانی‌زار‌شش‌توله‌خود‌را

‌(1370‌:65و...‌)باستید،‌ندیآ‌یدرمخود‌به‌

‌آذر ‌ادبیات‌عامیانه ‌است‌که ‌ذکر ‌به ‌به‌لازم ‌که ‌ملل ‌دیگر ‌ادبیات‌عامیانه ‌نظیر بایجان

‌ ‌داشتن ‌چون ‌ا‌شهیردلایلی ‌دوستی ‌بشری، ‌ها‌ملتی ‌زبان‌هم، ‌و ‌نژاد‌همی ی‌ها‌حکومتی،
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‌تشابه‌و‌اشتراکات‌ ‌یکدیگر‌دارند، یکسان‌و‌اوضاع‌اجتماعی‌مشابه‌نقاط‌مشترک‌زیادی‌با

‌(.60-1358‌:58کریمی،دارد‌)] جهانی‌[ی‌عامیانه‌ایرانی‌و‌ها‌افسانهزیادی‌با‌

برای‌قهرمان‌قصه‌که‌اغلب‌شاهزاده‌‌معمولاًهای‌عامیانه‌آذربایجان‌پیکرگردانی‌در‌داستان

‌می ‌است‌اتفاق ‌کچل ‌انسانیا ‌یا ‌حیوانات ‌از ‌اعم ‌داستان ‌قهرمان ‌یاریگر ‌برای ‌یا ها.‌افتد

‌افسانه ‌در ‌بیپیکرگردانی ‌افراد ‌است‌که ‌شکل ‌اغلب‌بدین ‌آذربایجان عناصر‌دخالت‌های

و‌در‌مواقع‌دلخواه‌از‌جلد‌‌ندیآ‌یدرم‌ء‌یشجادویی‌از‌قبیل‌ورد‌و‌دعا‌به‌جلد‌حیوان،‌گیاه‌یا‌

‌به‌شکل‌اولیه‌خود‌بازمی ‌و ‌اغلب‌برای‌منافع‌خود‌خارج‌شده ‌این‌پیکرگردانی‌ها گردند.

ی،‌نجات‌دوستان‌یا‌اعضای‌خانواده‌یا‌پنهان‌شدن‌از‌چشم‌دیگران‌صورت‌اجتماعفردی‌یا‌

‌‌ردیپذ‌یم ‌و‌موقت‌بوده‌و‌شخص‌یا یا‌حیوان‌کالبد‌گردان‌شده‌پس‌از‌امر‌‌ء‌یشکه‌گذرا

‌.گردد‌یمواقع‌دوباره‌به‌حالت‌اولیه‌خود‌باز‌
 

 هاي انسانپيکرگردانی

 انسان به حيوان 

ها‌و‌حیوانات‌از‌یکدیگر‌قابل‌تمیز‌نبودند‌حتی‌از‌نظر‌برخی‌از‌در‌اساطیر‌کهن‌انسان

(‌1380‌:23استروس،‌بودند.‌)پاورقی‌لوی‌وانیح‌مهینو‌‌انسان‌مهینها‌پژوهان‌انساناسطوره

‌یکدیگر‌وجود‌نداشت‌خدایان‌مرز‌مشخصی‌میان‌صورتوو‌حد های‌انسانی‌و‌حیوانی‌با

ای‌یادآور‌این‌پیوند‌میان‌آفرینش‌های‌اسطورهنگاریی‌در‌شمایلوانیح‌مهینی‌و‌انسان‌مهین

ای‌دیگر‌نیز‌نیاکان‌انسانی‌که‌عده‌دگاهیاز‌د(‌و‌1376‌:72گرین،‌انسان‌و‌حیوان‌است‌)جین

‌حیوان‌ ‌به ‌شبیه ‌متعدد ‌وجوه ‌از ‌اما ‌دارای‌هیئت‌انسانی‌بودند ‌زمین‌سکنی‌داشتند ‌زیر در

به‌موارد‌‌توان‌یم(‌از‌نمودهای‌انگاره‌پیکرگردانی‌انسان‌به‌حیوان‌1375‌:161بودند.‌)الیاده،‌

 ذیل‌اشاره‌نمود:

‌وسکچل به خر‌-

‌تنبل‌و‌های‌افسانهیکی‌از‌شخصیت ‌نام‌کچل‌‌پرور‌تنهای‌آذربایجان‌شخصی‌فقیر، به

‌بنا‌برگاهی‌‌شود‌یمتوسط‌مادرش‌انجام‌‌معمولاً‌اش‌روزمرهاست.‌این‌شخص‌که‌امورات‌

‌ ‌کردن ‌سیر ‌خویش، ‌جان ‌نجات ‌برای ‌داستان ‌کمک‌به‌‌شکمشپیش‌آمد ‌برای ‌گاهی و
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دهد‌که‌حتی‌العاده‌از‌خود‌نشان‌میو‌کارهای‌خارقگردد‌دیگران‌چنان‌شجاع‌و‌متهور‌می

‌می ‌زانو ‌مقابل‌وی ‌در ‌نیز ‌وزیر ‌و ‌وزیر،‌پادشاه ‌و ‌شاه ‌با ‌منازعات‌خود ‌پایان ‌در ‌و زنند

طلبی،‌تدبیر‌ای‌که‌تمثیلی‌از‌زیرکی،‌فرصتشود.‌این‌شخصیت‌افسانهسرانجام‌داماد‌شاه‌می

‌ ‌فروخوش‌حال‌نیع‌درو ‌طبقه ‌از ‌سمبلی ‌است، ‌شانسی ‌است‌که و‌‌باهوشدست‌جامعه

‌از‌مشهورترین‌این‌فراست‌خود‌بر‌سرنوشت‌خویش‌و‌نظام‌ستمگر‌حاکم‌پیروز‌می شود.

‌میشخصیت ‌ها ‌)جعفرزاده، ‌برد. ‌و‌یدی‌کچل‌نام ‌کچل‌حمزه :‌1392توان‌از‌کچل‌حسن،

14-18)‌

مشهورترین‌‌از‌است.‌آذربایجان‌هایافسانه‌در‌قهرمان‌یاریگر‌حیوانات‌از‌یکی‌نیز‌خروس

اشاره‌نمود‌که‌وقتی‌نامادری‌قهرمان‌داستان‌‌«خانیمفاطما‌»توان‌به‌داستان‌ها‌میاین‌داستان

‌به‌جای‌وی‌به‌خانه‌پادشاه‌،‌او‌را‌در‌تنور‌پنهان‌میفاطمه‌خانمیعنی‌ کند‌تا‌دختر‌خود‌را

‌(78-77ن:‌هما«)خانیم‌تندیرده‌/‌آیاقلاری‌کندیرده.فاطما»گوید:‌بفرستد‌با‌صدای‌بلند‌می

‌ ‌افتاد.» ‌و‌جلو‌پدرش‌راه بهرنگی‌و‌«)همین‌که‌پدر‌رفت‌کچل‌شد‌یک‌خروس‌گنده

‌(1382‌:78دهقان،

‌درويش به ماکيان‌-

بهرنگی‌و‌دهقان،‌«)های‌ارزن.درویش‌هم‌شد‌یک‌ماکیان‌و‌شروع‌کرد‌به‌چیدن‌دانه»

1382‌:81)‌

‌پسر به آهو‌-

و‌شد‌یک‌آهوی‌خوشگل‌و‌برادر‌دیگر‌حرف‌خواهرش‌را‌گوش‌نکرد‌و‌آب‌خورد‌»

‌(1382‌:112بهرنگی‌و‌دهقان،‌«)مامانی.

‌انسان به کلاغ‌-

‌فرشته» ‌پیکی‌مقدس، «‌ای‌میانجی‌بین‌خدایان‌و‌مردمان‌بوده‌است.کلاغ‌در‌آئین‌میترا

خورشید‌پیک‌خویش‌یعنی‌کلاغ‌را‌به‌جانب‌میترا‌فرستاده‌»(‌و‌1386‌:166دلاشو،‌‌-)لوفلر

‌(1383‌:141)صمدی،‌‌«ند.نمایامحل‌گاو‌را‌به‌او‌می

‌پاک‌ک» ‌ای‌ـکلاغ‌اشک‌چشمش‌را ‌و‌گفت: ‌س‌آقا‌گلرد ‌بیشه‌ـما ‌بودیم‌در ه‌شاهزاده

‌هم‌می ‌سه‌کلاغ‌دیگر‌را ‌به‌کام‌خود‌کشید‌اژدها ‌را ‌تو‌کشتی‌مار ‌اژدهایی‌که گشتیم‌که
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‌وقتی ‌،افشار‌آذر«)‌.میفرورفت‌آنها‌جلد‌به‌نفر‌سه‌ما‌غلتیدندمی‌خود‌خون‌در‌ها‌کلاغ‌خورد

1380:‌227)‌

‌انسان به الاغ‌-

«‌ ‌چشم ‌برو‌‌دخترعموهمین‌که ‌گفت: ‌فوت‌کرد ‌من ‌به ‌و ‌افسونی‌خواند ‌افتاد ‌من به

‌(1382‌:209)بهرنگی‌و‌دهقان،‌«‌.‌شدم‌یک‌الاغ.خر‌نره

 دختر به کبوتر -

‌پرنده ‌از ‌داستانشخصیت‌نیتر‌مهمها ‌افسانههای ‌و ‌ها ‌آنها ‌هستند. همنشین‌‌معمولاًها

‌خانم ‌شاهزاده ‌داستان‌شهیپ‌عاشقهای ‌در ‌و ‌رمزی‌هستند ‌مظاهر ‌از ‌اساطیری ‌نمادین های

‌تمایلات‌عاشقانه،‌روند‌در‌داستانروان‌به‌شمار‌می ‌نماد ‌مرغان‌همواره های‌پریان‌حضور

‌نمودار‌‌-اندیشه‌بخش‌ییرهاتصاویر‌ ‌نوازشاهایرؤآرزو، ‌محسوب‌‌ی‌مهرآمیز،‌بوسه، و‌...

‌می ‌‌-)لوفلرشوند. ‌1386دلاشو، ‌در‌قصه162-159: ‌معنای‌رمزی‌ابتدایی‌کبوتر‌ماده های‌(

(‌در‌1386‌:160دلاشو،‌‌-مانده‌است‌او‌مرغ‌آفرودیت‌زن‌ایزد‌عشق‌است.‌)لوفلرپریان‌باقی

‌ها‌افسانه ‌از ‌یکی ‌کبوتر ‌آذربایجان ‌اغلب‌‌نیپربسامدتری ‌است‌و ‌پیکرگردانی حیوانات‌در

‌به‌شکل‌کبوتر‌در‌می‌آیند.‌دختران‌در‌پیکرگردانی‌خود

‌(1385‌:159)کوهی،‌«‌من‌سه‌تا‌خواهر‌دارم‌در‌لباس‌کبوتر‌هستند.»‌

 پسر به مار -

‌آمد.» ‌خواستگاری‌دختر ‌به ‌بود ‌رفته ‌مار ‌درجلد ‌روزی‌روزگاری‌پسری‌که )کوهی،‌«

1385‌:235)‌

 پسر به قوچ -

)بهرنگی‌و‌«‌رد.تر‌حرکت‌کرد‌و‌خودش‌را‌به‌صورت‌قوچ‌درآوکمی‌بعد‌ابراهیم‌عقب»

‌(1382‌:78دهقان،‌

 پسر به اسب -

‌ان‌ازـی‌آذربایجها‌انهـافسان‌است‌و‌در‌ـه‌آذربایجـوانات‌ارزشمند‌در‌ناحیـاسب‌از‌حی

‌‌دیآ‌یمیاریگران‌قهرمان‌داستان‌به‌حساب‌ به‌دورآت‌و‌قیرآت‌‌توان‌یماز‌مشهورترین‌آنها

‌نبی‌اشاره‌نمود.‌بوز‌آتکوراوغلی‌و‌
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-‌«‌ ‌و ‌صورت‌اسب‌درآورد ‌به ‌خودش‌را ‌افتاد.‌کشان‌ههیشابراهیم ‌پدرش‌راه «‌جلو

‌(1382‌:79)بهرنگی‌و‌دهقان،‌

 انسان به گياه

 تبديل انسان به کدو -

یی‌کدوحلوا‌دانه‌کزن‌سیب‌را‌خورد‌و‌مدتی‌بعد‌زد‌و‌آبستن‌شد‌اما‌پس‌از‌نه‌ماه‌ی»

شد‌تا‌اینکه‌پسر‌تبدیل‌به‌دختر‌زیبایی‌میآمد‌و‌این‌دختر‌هر‌روز‌از‌کدو‌بیرون‌می‌«زایید

‌می ‌او‌را ‌نمیبیند‌و‌عاشق‌او‌میپادشاه ‌پیدا «‌کنند.شود‌اما‌در‌مراجعه‌به‌منزل‌دختر‌او‌را

 (1382‌:42)بهرنگی‌و‌دهقان،‌

 انسان به سيب -

.«‌طاقچهدختر‌افسونی‌خواند‌و‌ملک‌محمد‌را‌به‌صورت‌سیبی‌درآورد‌و‌گذاشت‌سر‌»

‌(1382‌:95دهقان،‌)بهرنگی‌و‌

‌و‌» ‌یک‌سیب‌سرخ ‌شد ‌دختر ‌فوت‌کرد ‌صورت‌دختر ‌به ‌و ‌وقت‌افسونی‌خواند آن

‌(1382‌:128)بهرنگی‌و‌دهقان،‌«‌درشت.

 انسان به گياه و درخت -

‌و‌» ‌هندوانه ‌و ‌خیار ‌شد‌جالیز ‌دختر ‌افسونی‌خواند. ‌و ‌اسب‌پایین‌آمد ‌از ملک‌محمد

‌(1382:‌133)بهرنگی‌و‌دهقان،‌«‌بان.خودش‌شد‌جالیز

‌و‌توی‌آب‌انداخت.‌‌گردنبندیواشکی‌‌اهیس‌دده» ‌هل‌داد ‌او‌را ‌و ‌از‌گردنش‌باز‌کرد را

‌(1382‌:218)بهرنگی‌و‌دهقان،‌«‌دختر‌شد‌یک‌درخت‌نسترن‌و‌لب‌چشمه‌ایستاد.

‌با‌» ‌چوپانی ‌طرف ‌آن ‌از ‌بشوید. ‌چشمه ‌داخل ‌را ‌خودش ‌که ‌پایین ‌آمد ‌هم دختر

‌(1385‌:123)کوهی،‌«‌بیرون‌و‌یک‌لاله‌شد.‌گوسفندانش‌سر‌رسید،‌دختر‌از‌خجالت‌پرید

 انسان به جماد - 

،‌آذر‌افشار«‌)ملک‌محمد‌غیب‌شد‌و‌به‌شکل‌نعل‌اسب‌درآمد‌و‌به‌سم‌اسب‌چسبید.»

1380‌:215)‌

‌(1380‌:215،‌آذر‌افشار«‌)ملک‌محمد‌تبدیل‌به‌مویی‌شد‌و‌به‌پشت‌اسب‌چسبید.»

‌(1380‌:216،‌آذر‌افشار«)به‌برگی‌شد‌و‌جلو‌اسب‌افتاد.‌لیو‌تبدملک‌محمد‌غیب‌شد‌»
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 حرف زدن نوزاد -

ای‌از‌من‌خواسته‌که‌نافش‌را‌هنوز‌نبریده‌باشند‌اما‌بتواند‌‌ماهی‌گیر‌گفت:...‌پادشاه‌بچه»

‌حرف‌بزند ‌او ‌می‌...قشنگ‌با ‌آسمان ‌از ‌آتشی ‌الآنِ ‌گفت: ‌و ‌حرف‌آمد ‌به ‌تو‌‌بچه ‌و افتد

‌(1377‌:472بهرنگی،)«.کشد‌تو‌تختت‌را‌هورتی‌می
‌

 هاي حيوانپيکرگردانی

ها‌و‌گاه‌های‌عامیانه‌آذربایجان‌حیوانات‌یکی‌از‌عناصر‌مهم‌و‌بنیادین‌داستاندر‌افسانه

‌آیند.های‌اصلی‌داستان‌به‌شمار‌میاز‌شخصیت

 پيکرگردانی حيوان به انسان

 کبوتر به دختر -

‌جلدش‌» ‌از ‌آمد ‌کبوتری ‌دیدم ‌به‌‌درآمدیک‌دفعه ‌کرد ‌بنا ‌و ‌دختری‌خوشگل ‌شد و

‌(1382‌:66بهرنگی‌و‌دهقان،‌).«‌وپز‌پختنظافت‌کردن‌و‌

 قورباغه به دختر -

‌بعد‌نزدیک» ‌خوشگل ‌دختر ‌یک ‌شد ‌و ‌انداخت ‌را ‌پوستش ‌قورباغه ‌دید ‌ظهر های

‌(1382‌:69بهرنگی‌و‌دهقان،‌«)کردن.‌وجارو‌آبچادرش‌را‌به‌کمرش‌زد‌و‌بنا‌کرد‌خانه‌را‌

 پسرمار به  -

نه‌‌کدلکمی‌که‌گذشت‌مار‌پوستش‌را‌انداخت‌و‌شد‌یک‌جوان‌رشید‌و‌زیبا.‌دختر‌ی»

‌(1382‌:126)بهرنگی‌و‌دهقان،‌«‌صد‌دل‌عاشقش‌شد.

 پرنده به انسان -

ها‌پیراهنشان‌آنها‌آبی‌بود‌پرنده‌ازاز‌راه‌رسیدند‌و‌بال‌یکی‌‌زنان‌بالپرنده‌‌کی‌و‌‌چهل»

‌ ‌درآوردند‌و‌شدند‌چهل‌دختر‌زیبا ‌آبی‌را ‌پرنده ‌استخر‌پریدند‌و‌شروع‌کردند‌به‌شنا. به

‌(1382‌:190)بهرنگی‌و‌دهقان،‌«‌پیرهنش‌را‌که‌درآورد‌پسر‌رعنایی‌شد.

‌(‌1380:‌231،افشار‌آذر)‌.«درآمدند‌انسان‌شکل‌به‌و‌خوردند‌اژدها‌خون‌از‌ها‌کلاغ‌و‌هاکبوتر»

‌:‌1380،افشار‌آذر)‌«شدند.‌تبدیل‌پسر‌سه‌به‌هاکبوتر‌و‌خواند‌وردی‌هادختر‌از‌یکی»

232)‌
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 ميمون به دختر -

‌دید‌ملک‌محمد‌خیلی‌ناراحت‌است‌ی» ‌زیر‌بغلش‌و‌‌مرتبه‌کمیمون‌که ‌برد دستش‌را

‌رقصیدن.‌ ‌به ‌کردن ‌شروع ‌مجلس‌و ‌رفت‌وسط ‌و ‌انداخت‌دور ‌و ‌درآورد ‌را ‌خود جلد

‌دیدن‌او‌مهمان ‌با ‌همه ‌آمد.‌دهان‌به‌دستها ‌عجب‌دختر‌زیبایی‌است‌این‌از‌کجا «‌ماندند.

‌(1385‌:28)کوهی،‌

 قورباغه به دختر -

‌همین‌که‌» پسر‌گفت‌آخه‌تو‌یه‌قورباغه‌هستی‌و‌بلد‌نیستی‌که‌شیرینی‌درست‌کنی...

گردان‌آفتاب‌و‌فرنگیتوت‌برایش‌پرندگان‌و‌زد‌سوت‌و‌آمد‌بیرون‌جلدش‌از‌قورباغه‌رفت‌پسر

‌(1385‌:38)کوهی،‌«‌ای‌درست‌کرد.آوردند.‌دختر‌شیرینی‌خوشمزهها‌را‌و‌دیگر‌چیز

 پرنده به دختر -

«‌دختر‌تو‌از‌کجا‌آمدی‌کی‌هستی.‌دختر‌گفت‌نترس‌من‌همان‌پرنده‌چشم‌آبی‌هستم.»

‌(1385‌:90)کوهی،‌

 پيشگويی و سخن گفتن حيوانات -

افتد،‌اگر‌آنها‌‌پاهایمان‌میشویم‌چهار‌تا‌برگ‌از‌زیر‌‌کبوتر‌دومی‌گفت:‌وقتی‌ما‌بلند‌می»

‌می ‌زنده ‌کفترها ‌کفترهاش‌بمالد ‌گردن ‌و ‌سر ‌به ‌بز ‌شیر ‌از ‌و ‌بزش‌بخوراند ‌به ‌و‌‌را شوند

‌(1377‌:29بهرنگی،«)کنند‌که‌هیچ‌کفتری‌تاکنون‌نکرده...‌کارهایی‌هم‌می

براساس‌نمونه‌ذکر‌شده‌می‌توان‌گفت‌که‌از‌انواع‌پیکرگردانی‌ها،‌پیکرگردانی‌حیوان‌به‌

ن‌یا‌انسان‌به‌حیوان‌و‌بالعکس‌بسامد‌بالاتری‌را‌داراست‌در‌توجیه‌این‌امر‌می‌توان‌به‌حیوا

نقش‌حیوانات‌در‌زندگی‌مردم‌آذربایجان‌اشاره‌نمود‌که‌از‌دیرباز‌اهمیت‌حضور‌حیوانات‌

در‌زندگی‌کوهستانی‌آنان‌بسیار‌چشمگیر‌بوده‌است.‌حیوانات‌افسانه‌های‌آذربایجان‌را‌می‌

و‌‌حیوانات‌زیانکار‌ساکن‌در‌بیابان‌ها‌و‌زیرزمین‌ها‌و‌نقاط‌صعب‌العبور‌توان‌به‌دو‌دسته

‌برعهده‌دارند‌تقسیم‌ ‌رک:نمود‌)حیوانات‌سودرسان‌که‌کارکرد‌یاریگری‌قهرمان‌داستان‌را

‌(‌69و‌1357:68،قیصد

 پيکرگردانی گياه

‌شوند‌یم‌شاملرا‌‌ها‌نمونه‌از‌وسیعی‌طیف‌آذربایجان‌یها‌افسانه‌های‌پیگرگردانی‌در‌گیاهان
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‌که‌در‌این‌میان‌درخت،‌سیب‌و‌انار‌در‌مقایسه‌با‌دیگر‌موارد‌از‌بسامد‌بالاتری‌برخوردارند.

توان‌ردپای‌آن‌را‌می‌مذهبی‌و‌کهن‌متون‌در‌که‌است‌نمادین‌و‌رمزی‌هایمیوه‌از‌یکی‌سیب

‌ ‌ارتباط ‌در ‌باروری ‌با ‌طرفی ‌از ‌است‌و ‌جنسی ‌رمزی ‌سیب‌آشکارا برفر،‌است‌)جست.

‌باورهای‌عامه‌ایرانی‌نیز‌1389:137 ‌بارداری‌به‌شکلی‌دیگر‌در ‌رابطه‌سیب‌با ‌به ‌اعتقاد .)

‌وجود‌دارد‌)رک:‌نیرنگستان‌صادق‌هدایت(

در‌جنوب‌آذربایجان‌)تحت‌تأثیر‌فرهنگ‌ایرانی‌و‌به‌خاطر‌پیوستگی‌به‌آن(‌و‌همچنین‌»

انداختن‌سیب‌نشان‌های‌اسلاوی‌شرقی‌و‌در‌تاجیکستان،‌انتخاب‌همسر‌با‌نماد‌در‌موضع

‌(1389‌:81)سیپک،‌«‌شود.داده‌می

های‌گیاهان‌همچنان‌که‌در‌ها‌و‌دانهاز‌میوه‌ار‌گرفتنجاندار‌انگاری‌گیاهان‌در‌باور‌به‌ب

اسطوره‌همه‌ملل‌از‌جمله‌افسانه‌ای‌ایرانی‌وجود‌دارد‌در‌افسانه‌های‌آذربایجان‌نیز‌نمودی‌

‌از‌انواع‌پیکرگردانی‌می‌باشد.

 پسرسيب به  -

‌برد‌به‌جیبش‌سیب‌را‌‌زور‌‌بهروز‌سوم‌بود‌که‌پسر‌به‌یاد‌سیب‌قرمز‌افتاد‌» دستش‌را

‌ ‌و‌رشید‌از‌داخلش‌بیرون‌آمد. ‌و‌تکه‌شد‌و‌یک‌جوان‌رعنا کوهی،‌«)درآورد‌سیب‌افتاد

1385‌:67)‌

 انار به دختر -

رانی‌دختر‌های‌عامیانه‌ملل‌است.‌افسانه‌ایهای‌مشترک‌بسیاری‌از‌داستانانار‌از‌کلیدواژه

پر‌باشد.‌بر‌اساس‌باورهای‌اساطیری‌و‌عامیانه‌از‌دیرباز‌انار‌به‌دلیل‌های‌آن‌میانار‌از‌نمونه

‌‌دانه ‌بسیاری ‌عشق‌است. ‌باروری‌و ‌نشانه ‌خود ‌و‌»بودن ‌جنسی ‌غریزه ‌بیدارکننده ‌را انار

‌‌«.اند‌دانستهموجب‌آبستنی‌ ‌1386)یاحقی، ات‌یی‌حیباز‌زا(‌نقشی‌که‌انار‌در‌تولد‌و‌166:

های‌سفره‌سر‌انار‌باشد.‌هاپیکرگردانی‌در‌توجه‌مورد‌عناصر‌از‌یکی‌که‌است‌گردیده‌سبب‌دارد

‌میآیینی‌و‌جشن ‌های‌عروسی‌ایرانیان‌خورده ‌داماد ‌عروس‌و ‌اینکه ‌امید ‌به ‌اندازه‌بهشود

های‌انار‌صاحب‌اولاد‌گردند‌همچنین‌است‌پرتاب‌انار‌از‌سوی‌داماد‌به‌طرف‌عروس.‌دانه

پرتاب‌‌و‌زمین‌روی‌بر‌انار‌کوبیدن‌نوعروسان،‌ترکیه‌مناطق‌از‌برخی‌در‌(‌1372:‌324)فرهادی،

‌(.1374‌:53جوادی،دانند‌)‌یمی‌آن‌را‌نمادی‌از‌تعداد‌زیاد‌فرزندان‌آن‌عروس‌ها‌دانهشدن‌
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‌ ‌ها‌افسانهدر ‌کنار‌سیب‌از ‌در ‌با‌ها‌زوجیی‌هستند‌که‌ها‌وهیمی‌آذربایجان‌نیز‌انار ی‌نازا

‌.شوند‌یمخوردن‌آن‌بارور‌

پسر‌آمد‌و‌انارستان‌را‌پیدا‌کرد‌چهل‌تا‌انار‌چید‌و‌برگشت‌سر‌راه‌یکی‌پاره‌شد‌دختر‌»

‌(1382‌:216)بهرنگی‌و‌دهقان،‌«‌قشنگی‌از‌تویش‌درآمد.‌گفت:‌نان،‌آب.
‌

 پيکرگردانی ديو

‌افسانه ‌دیو‌در ‌و‌پیکری‌‌رنگ‌‌اهیس‌کلیه‌‌درشتبه‌شکل‌موجودی‌‌معمولاًها ‌چهره با

شوند.‌دیو‌علاوه‌بر‌ظاهر‌مهیب‌دار‌متجسم‌میی‌و‌گاه‌شاخ‌و‌دمانسان‌مهینی‌و‌وانیح‌مهین

‌برخوردار‌ ‌نیروهای‌فوق‌بشری‌نیز ‌از ‌که‌می»است‌خود ‌به‌قدرتی‌دارد تواند‌خویشتن‌را

(‌‌1383:‌27فسایی،‌)رستگار‌«درآورد.‌بخواهد‌که‌صورتی‌هر‌یا‌و‌جماد‌یا‌حیوان‌یا‌انسان‌شکل

های‌‌ویژگی‌و‌دیو‌نام‌چنان‌و‌است‌وحشت‌و‌ترس‌با‌توأم‌دهشتناک‌و‌عجیب‌موجود‌این‌نام

‌ ‌اذهان‌همگان ‌وی‌در ‌داستان‌ریگ‌یجامتصف‌به ‌در ‌که ‌راوی‌شده ‌آذربایجان های‌عامیانه

‌ویژگی‌معمولاً ‌برشمردن ‌از ‌و ‌کرده ‌اکتفا ‌وی ‌نام ‌ذکر ‌اجتناب‌میبه ‌های‌آن ‌وهایدنماید.

‌در‌این‌دیوها(»1377‌:242بهرنگی،«).اند‌پخمه‌حال‌نیع‌درموجوداتی‌خیلی‌پرزور‌و‌»‌معمولاً

و‌‌ندیز‌یم‌‌العبور‌صعب‌یها‌مکان‌در‌و‌دارند‌جوان‌و‌پیر‌و‌ماده‌و‌نر‌آذربایجان‌یها‌افسانه

به‌هر‌‌توانند‌یم‌لحظه‌‌کی‌را‌دارا‌و‌اغلب‌بالدار‌هم‌هستند‌و‌در‌یپرتجملزندگی‌عجیب‌و‌

‌(.1357‌:78صدیق،)«برسانندجا‌که‌لازم‌است‌خود‌را‌

‌افسانه ‌در ‌دیوها ‌و ‌قوی ‌تنومند، ‌بسیار ‌موجوداتی ‌آذربایجان بسیار‌‌حال‌نیع‌درهای

‌چهرهاند‌لوح‌ساده ‌دیوها ‌ای‌انسان. ‌و ‌دارند ‌دارای‌‌مثابه‌بهنما ‌و ‌مو ‌تن‌پر ‌دوشاخانسانی‌با

شوند‌و‌برای‌زنان‌و‌دخترانی‌که‌عاشق‌آنان‌می‌رازیغ‌بهشوند.‌آنها‌اغلب‌با‌آدمیان‌تصور‌می

شوند‌که‌به‌ها‌دیوهای‌مهربانی‌نیز‌پیدا‌میدزدند،‌دشمن‌هستند‌البته‌در‌این‌داستانخود‌می

بخشند.‌‌می‌جادویی‌نیرویی‌آنان‌به‌آنها،‌به‌خود‌موی‌دادن‌با‌و‌آیندمی‌داستان‌قهرمانان‌کمک

‌افسانه ‌در ‌دیوها ‌یئددی‌‌هایی‌چون‌سارینامهای‌آذربایجان‌با ‌دئو، ‌آغ ‌قیرمیزی‌دئو، دئو،

 (20-1392‌:18شوند.‌)جعفرزاده،‌قیللی‌دئو،‌یئددی‌باشلی‌دئو‌نامیده‌می

 ديو به انسان -

‌را‌درآورد‌و‌به‌جلد‌آدم‌درامد‌و‌گفت‌من‌همان‌فرشته‌کلاهش‌شبقول‌یک‌دفعه‌قره»
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‌(1385‌:105)کوهی،‌«‌و‌تو‌نجاتم‌دادی.‌ام‌افتادههستم‌که‌در‌جلد‌ماهی‌طلایی‌به‌تور‌تو‌

 ديو به حيوان -

‌با‌» ‌نزدیک‌شدند ‌تو ‌به ‌سیاه ‌پرنده ‌یا ‌مار ‌اگر ‌پیشت‌باشد ‌همیشه ‌این‌شمشیر گفت:

‌(1385‌:91کوهی،‌«)آیند.‌شمشیر‌بزن‌چون‌آنها‌دیو‌هستند‌که‌به‌جلد‌حیوان‌درمی

 ديو به کلاغ - 

‌دیو‌سیا» ‌در‌جلد‌کلاغ‌از‌قصد‌سفر‌دختر‌کلاغ‌سیاهی‌آمد‌نشست‌روی‌دیوار... ‌که ه

‌(1385‌:66)کوهی،‌«‌آگاه‌شده‌بود‌در‌لباس‌درویشی‌پیر‌به‌خانه‌تاجر‌آمد.

 شيطان به خاشاک -

‌(1380‌:214،‌آذر‌افشار«‌)شیطان‌خاشاک‌شد‌و‌بین‌پرهای‌طوطی‌پنهان‌شد.»

‌(1380‌:215،‌آذر‌افشار«)شیطان‌دانه‌شد‌و‌جلوی‌طوطی‌ریخته‌شد.‌»

‌(1380‌:215،‌آذر‌افشار«‌)مویی‌شد‌و‌به‌پرهای‌طوطی‌چسبید.‌شیطان‌تار»
 

 پيکرگردانی فرشته يا پري

در‌اوستا‌جنس‌مؤنث‌دیو‌و‌از‌پیروان‌اهریمن‌است.‌‌ازجملهی‌و‌زرتشتپری‌در‌متون‌

ای‌ی‌مادینه‌مثابه‌بهی‌و‌زیبا‌داشتن‌دوست(‌که‌در‌باورهای‌مردمان‌آذربایجان‌1389:116)برفر،‌

های‌نیک‌و‌از‌یاریگران‌قهرمان‌داستان‌توصیف‌شده‌که‌مظهری‌از‌تمام‌خواسته‌بیفر‌دل

‌باشد‌یم

 فرشته به حيوان 

 فرشته به پرنده -

‌رفتند.» ‌و ‌کرد ‌سوار ‌هم ‌را ‌زن ‌و ‌درآمد ‌پرنده ‌جلد ‌به ‌دوباره ‌فرشته ‌روز «‌فردای‌آن

‌(1385‌:91)کوهی،‌

 فرشته به کبوتر -

‌ایآمد‌و‌با‌قیافهفرشته‌شده‌بود‌فرشته‌هر‌روز‌میپادشاه‌پسر‌جوانی‌داشت‌که‌عاشق‌»

پرسید‌جواب‌کرد‌و‌چیزی‌مینشست‌هرچه‌پسر‌صدایش‌میناز‌و‌مهربان‌جلوی‌پنجره‌می

‌(‌1385:‌97کوهی،«)‌رفت.می‌و‌کردمی‌پرواز‌کبوتر‌جلد‌در‌هم‌سر‌آخر‌زدمی‌لبخند‌فقط‌دادنمی
‌
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 فرشته به ماهی -

‌دریای‌رم‌‌ایدرمان‌چشمان‌او‌خون‌فرشته» است‌که‌به‌صورت‌یک‌ماهی‌طلایی‌در

‌(1385‌:103کوهی،‌«)کند.زندگی‌می
‌

 فرشته به کبوتر -

‌(1385‌:100)کوهی،‌«‌تو‌هم‌سوار‌شو‌برویم.‌میآ‌یدرمدختر‌گفت‌من‌به‌جلد‌کبوتر‌»
‌

 فرشته به گياه -
 

 فرشته به انار -

‌(‌1385:‌100کوهی،«)پیشش.‌نشست‌و‌بیرون‌پرید‌دختر‌و‌کرد‌نصف‌را‌انار‌یواشکی‌پسر»
‌

 دختر به لاله -

«‌ ‌از ‌بشوید. ‌چشمه ‌داخل ‌را ‌خودش ‌که ‌پایین ‌آمد ‌هم ‌با‌‌طرف‌آندختر چوپانی

‌(1385‌:123)کوهی،‌«‌،‌دختر‌از‌خجالت‌پرید‌بیرون‌و‌یک‌لاله‌شد.دیسررسگوسفندانش‌

ی‌سنگ‌تختهدرویش‌که‌در‌اصل‌یک‌دیو‌بود‌و‌به‌جلد‌درویش‌درآمده‌بود‌پسر‌را‌روی‌»

‌(1385‌:188کوهی،‌«)نشاند‌و‌...‌
‌

 اژدها به دختر -

باز‌در‌فرهنگ‌اقوام‌است‌و‌از‌دیر‌ها‌ملتی‌همه‌ها‌افسانهاژدها‌از‌موجودات‌اساطیری‌

‌افسانه ‌است‌در ‌عناصری‌مانند‌بوده ‌هیبت‌شرق‌نماد ‌بیشتر‌در های‌آذربایجان‌این‌موجود

های‌افسانه‌در‌اژدها‌دارد‌سر‌چهل‌تا‌گاهی‌و‌سر‌سه‌سر‌دو‌که‌شودمی‌تصویر‌الجثه‌میعظ‌ماری

‌ ‌ترسناک‌و ‌موجودی ‌مردم‌حال‌‌نیع‌درآذربایجان ‌است‌که ‌‌معمولاًآزار ی‌ها‌سرچشمهبر

های‌آذربایجان‌های‌افسانهدارد.‌اژدها‌از‌پیکرگرداننشیند‌و‌آب‌را‌از‌مردم‌دریغ‌میپرآب‌می

‌پردازد.ها‌میدر‌کالبد‌زنان‌و‌دختران‌زیبا‌به‌فریب‌انسان‌معمولاًاست‌که‌

)کوهی،‌«‌تو‌را‌خورد‌در‌اصل‌یک‌اژدها‌بود‌مادرش‌را‌من‌کشتم.‌داروندارآن‌دختر‌که‌»

1385‌:231)‌

 پيکرگردانی گياه به حيوان

‌وچله‌چاق‌گوسفند‌یک‌شده‌پرپر‌هاییگل‌زمین‌روی‌ریخت‌و‌کرد‌پرپر‌و‌گرفت‌را‌گل‌کنیز»
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‌(1385‌:260)کوهی،‌‌«شد.

 حيوان به گياه -

قرقی‌هم‌پشت‌سرش‌و‌چنگالش‌را‌دراز‌کرد‌که‌گنجشک‌را‌بگیرد.‌گنجشک‌شد‌یک‌»

‌(1382‌:81)بهرنگی‌و‌دهقان،‌«‌زیبا‌و‌افتاد‌توی‌دامن‌پادشاه.‌گل‌‌دسته

 ء یشگياه به  -

‌(‌1382:‌81دهقان،‌و‌)بهرنگی‌«زمین.‌به‌ریخت‌و‌شد‌ارزن‌مشت‌یک‌گل‌دسته‌دفعه‌کی»

 گياه به گياه -

دهانش‌را‌باز‌کرد‌و‌لاله‌را‌خورد...‌چند‌روز‌بعد‌اسب‌شاهزاده‌مریض‌‌دفعه‌کاسب‌ی»

ها‌سیب‌از‌یکی‌روز‌هر‌پیرزن‌...برآورده‌سر‌سیبی‌درخت‌هااستخوان‌دفن‌محل‌از‌مرد.‌و‌شد

خورد‌تا‌اینکه‌فقط‌یکی‌ماند‌و‌دیگر‌دلش‌نیامد‌آن‌را‌هم‌بخورد‌با‌خودش‌گفت‌این‌را‌می

بود‌به‌صورت‌دختری‌‌طاقچههم‌بماند‌برای‌روز‌مبادا...‌کمی‌بعد‌دید‌بلی‌سیبی‌که‌روی‌

‌(1385:124)کوهی،‌«‌درآمد‌و‌پرید‌پایین.
‌

 پيکرگردانی جمادات

 به حيوان ء یش -

به‌صورت‌گنجشک‌درآمد‌و‌بنا‌کرد‌دور‌و‌بر‌اتاق‌پریدن...‌‌دفعه‌کآخرین‌دانه‌ارزن‌ی»

‌می ‌نگاه ‌را ‌و‌وزیر‌مات‌و‌مبهوت‌این‌منظره از‌‌دفعه‌کگفتند‌یکردند‌و‌چیزی‌نمیپادشاه

:‌1382)بهرنگی‌و‌دهقان،‌«‌پادشاه‌دررفت‌که‌وزیر‌بازی‌عجیبان‌و‌غریبان‌باید‌همین‌باشد.

81)‌

 به انسان ء یش -

کاری‌ندارد‌مشتی‌نخود‌توی‌آب‌بریز‌و‌بگذار‌زیر‌سرت.‌صبح‌پا‌درویش‌گفت‌اینکه‌»

برش‌صدها‌بچه‌واند‌بچه...‌صبح‌که‌از‌خواب‌بیدار‌شد‌دورها‌شدهبینی‌نخودشوی‌میمی

‌(1382‌:84)بهرنگی‌و‌دهقان،‌«‌کنند.خیز‌میوریزه‌جست

 ء یشبه  ء یش -

‌(‌1382:‌133دهقان،‌و‌)بهرنگی‌«خنجر.‌و‌شمشیر‌کوه‌یک‌شد‌تیغ‌و‌انداخت‌را‌تیغ‌دختر»
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 به هيئت آدمی«آخ واي و آه »استحاله

آخ‌»نام‌یکی‌دیگر‌از‌موجودات‌عجیب‌و‌افسانه‌ای‌افسانه‌های‌آذربایجان،‌موجودی‌به‌

‌‌«وای ‌آب‌«هایوایای»یا ‌زیر ‌در ‌موجود ‌این ‌میاست. ‌زندگی ‌شخص‌ها ‌هرگاه ‌و کند

زبانی‌آن‌شخص‌آید‌و‌با‌چربزیر‌آب‌بیرون‌میکشد،‌از‌ای‌از‌روی‌ناگزیری‌آه‌میدرمانده

آموزد‌اگر‌و‌به‌او‌انواع‌طلسمات‌را‌می‌برددهد‌و‌او‌را‌با‌خود‌به‌زیر‌آب‌میرا‌فریب‌می

‌زندانی‌می ‌او‌را ‌آموخت، ‌را ‌این‌موجود‌دختری‌‌اگرنهکند‌آدمیزاد‌آنها کاری‌با‌وی‌ندارد.

‌(1392‌:28.‌)جعفرزاده،‌کندها‌استفاده‌میدارد‌که‌از‌او‌برای‌فریب‌انسان

‌‌«آخ‌وای»‌ ‌به‌عبارتی‌‌«هایوایای»یا ‌‌توان‌یمکه ‌روح‌رودخانه‌در ی‌ها‌افسانهوی‌را

هایی‌که‌بر‌آنها‌سحر‌و‌جادو‌واسطه‌بهها‌است‌که‌از‌پیکرگردان‌گرید‌یکآذربایجان‌نامید‌ی

‌هایی‌انسانی،‌حیوانی‌و‌جمادات‌درآورد.تواند‌خود‌را‌به‌کالبدحاکم‌است‌می

های‌هولکی‌از‌توی‌خانه‌بیرون‌آمد‌و‌افتاد‌دنبال‌گنجشک.‌گنجشک‌خودش‌وایای»‌-

‌(1382‌:81بهرنگی‌و‌دهقان،‌«)را‌انداخت‌به‌اتاق‌پادشاه.‌

‌و‌دیگری‌آه‌است:

دفعه‌یادش‌افتاد‌و‌آه‌کشید.‌در‌این‌موقع‌در‌خانه‌را‌‌توی‌خانه‌نشسته‌بود‌که‌یک»...‌-

‌ای ‌کسی ‌رفت‌دید ‌شد ‌پا ‌تاجر ‌تو‌زدند ‌گفت: ‌تاجر ‌دستش. ‌یک‌قوطی‌هم ‌در ‌دم ستاده

‌کوچک ‌دختر ‌موهای ‌برای ‌آوردم ‌گل ‌هستم. ‌آه ‌من ‌گفت: ‌نفر ‌یک ‌آن ‌«ترت‌کیستی؟

‌(.1377‌:204بهرنگی،)

 غيب شدن -

کفترها‌در‌آسمان‌پیدایشان‌شد.‌یک‌کلاه‌نمدی‌با‌خودشان‌آورده‌بودند.‌کلاه‌را‌دادند‌به‌

‌آید‌نه؟‌و‌گفت:‌ننه‌به‌من‌می‌کچل...‌کچل‌کلاه‌نمدی‌را‌سرش‌گذاشت

‌پیرزن‌با‌تعجب‌گفت‌پسر‌تو‌کجایی؟

 

 نتيجه

‌‌ها‌افسانه ‌مناسب‌برای‌حفظ‌‌نیتر‌کهناز ‌بسترهای ‌از ‌بشری‌و ‌تراوشات‌تخیل شکل

ی‌عامیانه‌ها‌افسانههستند.‌آذربایجان‌از‌لحاظ‌دارا‌بودن‌‌ها‌انسانی‌آغازین‌ها‌نییآباورها‌و‌
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‌بر‌گردد‌یماز‌مناطق‌غنی‌و‌پرمایه‌محسوب‌ ‌ما‌را .‌ضرورت‌بازخوانی‌این‌گنجینه‌پرمحتوا

.‌یکی‌از‌سازد‌یمواقف‌‌ها‌داستانی‌اساطیری‌موجود‌در‌این‌ها‌انگارهیی‌چون‌ها‌ساخت‌ژرف

‌ها‌انگاره ‌در ‌است. ‌استحاله ‌یا ‌پیکرگردانی ‌انگاره ‌توجه ‌شایان ‌و ‌پربسامد ی‌ها‌افسانهی

انسان‌به‌حیوان‌و‌انسان‌به‌انسان‌و‌انسان‌به‌گیاه‌ها،‌پیکرگردانی‌آذربایجان‌انواع‌پیکرگردانی

‌استحاله ‌ ی‌ا‌افسانههای‌دیو‌و‌پری‌و‌دیگر‌موجودات‌عجیب‌و‌و‌جماد‌و‌بالعکس‌و‌نیز‌

‌موارد‌‌مشاهده‌قابلی‌خوب‌به ‌به‌غیر‌از ‌این‌پژوهش‌آن‌که ‌نتیجه ‌نکته‌شایان‌ذکر‌در است.

‌پیکرگردا ‌دیگر ‌انواع ‌مبین ‌که ‌دیگری ‌موارد ‌شده ‌تغییر‌عنوان ‌یا ‌هویت‌و ‌تغییر ‌یعنی نی

‌یافته‌همگی‌به‌ ‌تغییر‌شکلهای‌انجام ‌نگردید. ‌تغییر‌شکل‌مشاهده ‌باشد‌و‌نه‌صرفا کارکرد

باززایی‌‌و‌مرگ‌نفی‌نیاز،‌رفع‌آرزوها،‌بر‌رسیدن‌چون‌مشخص‌ای‌فلسفه‌و‌خاص‌هدفی‌سبب

‌پیکرگردانی ‌است. ‌صورت‌گرفته ‌کچل‌‌معمولاًها ‌یا ‌اغلب‌شاهزاده ‌که ‌قصه برای‌قهرمان

ها.‌پیکرگردانی‌در‌افتد‌یا‌برای‌یاریگر‌قهرمان‌داستان‌اعم‌از‌حیوانات‌یا‌انساناست‌اتفاق‌می

ورد‌‌قبیل‌از‌جادویی‌عناصر‌دخالت‌یب‌افراد‌که‌است‌شکل‌بدین‌اغلب‌آذربایجان‌هایافسانه

در‌مواقع‌دلخواه‌از‌جلد‌خود‌خارج‌شده‌و‌و‌‌ندیآ‌یدرم‌ء‌یشو‌دعا‌به‌جلد‌حیوان،‌گیاه‌یا‌

‌بازمی ‌خود ‌اولیه ‌شکل ‌پیکرگردانیبه ‌این ‌گردند. ‌یا ‌فردی ‌منافع ‌اغلب‌برای ی،‌اجتماعها

که‌گذرا‌و‌‌ردیپذ‌یمنجات‌دوستان‌یا‌اعضای‌خانواده‌یا‌پنهان‌شدن‌از‌چشم‌دیگران‌صورت‌

یا‌حیوان‌کالبد‌گردان‌شده‌پس‌از‌امر‌واقع‌دوباره‌به‌حالت‌‌ء‌یشموقت‌بوده‌و‌شخص‌یا‌

به‌مواردی‌‌توان‌یمی‌آذربایجان‌ها‌افسانهی‌پیکرگردانی‌در‌ها‌زهیانگ.‌از‌گردد‌یبازماولیه‌خود‌

‌یی‌اشاره‌نمود.باز‌زاهمچون‌غلبه‌بر‌طبیعت،‌رفع‌نیاز،‌دستیابی‌به‌آرزوها‌و‌نفی‌مرگ‌و‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌
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Abstract 

One of the ways of recognizing beliefs of any nation is examine the 

mythical symbols and institutes of those nations which have originated 

from their minds and inners and have been remained in their history, art 

and literature. Of the most important ways to survive ancient myths it 

could mention to their transformation as folkloric stories that by their 

cultural functions help lives of mythical figures as a vivid and dynamic 

body. That is the words of myth and fiction in Iran and the words are 

mixed together. The story is a weaken form of stronger concept, i.e. myth. 

When myth in part of its history, by losing part of its holiness as stories 

that in each period become the place for reflection of several thoughts, 

new words, customs and rituals and transform itself. Reading these stories 

introduce us with the mythical bed of these fictions deeply. Azeri myths 

from the aspect of having samples to body transformation figures have 

rich wealth, as the present research indicates in Azeri myths several kinds 

of body transformation, human to animal body transformation and human 

to human and human to plants and reversely and demon and fairy 
transmutation and other strange organisms and myths are observable well. 

Keywords: Body Transformation, Fiction, Myth, Azerbaijan. 
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